
ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی، بــه هیچ‌وجــه مبارزه‌جویــیِ نظامــی نمی‌کنــد؛ امــا حقیقــت را افشــا و روشــن خواهــد کــرد و بــر حقیقــت پــای خواهــد فشــرد و در مقابــل 
د« تــا شــما هســتید، تــا ایــن مبانــی را داریــد و تــا از آن خاســتگاه حرکــت می‌کنیــد، حــرف مــا را قبــول  دو�ن ما اع�ب م عا�ب �ت . و لا ا�ن دو�ن ع�ب د ما �ت باطــل، کوتــاه نخواهــد آمــد. »لا اع�ب
م« مــن هــم بــه طــرف شــما گرایــش پیــدا نمی‌کنــم. ایــن، حــرف جمهــوری  د�ت د ما ع�ب ا عا�ب نخواهیــد کــرد. ممکــن نیســت کــه جبهــه‌ی باطــل، حــرف حــق را قبــول کنــد.  »و لا ا�ن
« ســوره‌ی صلــح اســت، در حالی‌کــه ســوره‌ی جنــگ و صف‌بنــدی و جــدا شــدن راههاســت.  رو�ن ها الکا�ف ّ ا ا�ی ل �ی اســامی اســت. بعضــی خیــال می‌کننــد کــه ســوره‌ی مبارکــه‌ی »�ق

، چــه بخواهیــد و چــه نخواهیــد، دنیــا می‌دانــد کــه دو جنــاح وجــود دارد. 1374/08/17                 مقــام معظــم رهبــری امــروز

ملــت ایــران و نظــام جمهوری اســامی، 
در  و  فشــرد  خواهــد  پــای  حقیقــت  بــر 

مقابــل باطــل کوتــاه نخواهــد آمــد.

همــه مــان اورا قبــول داریــم؛ امابعضــا یادمــان مــی‌رود کــه همــه چیــز از آن اوســت. برخــی هــم اورا قبــول دارنــد امــا همــه چیــز را از غیــر او می‌خواهنــد، بعــد هــم خــود را عبــد می‌نامنــد. چگونــه عبــدی 

هســتیم کــه بــر درگاه هرکــه خاضعانــه می‌رویــم الا او. دربرابــر همــه دســت برســینه ایــم و مطیــع،الا او. و خلاصــه در خدمــت همــه هســتیم بــه غیــر از او...  همــه چیــز از جایــی شــروع می‌شــود کــه 

وقتــی در هرجایــی نیــازی پیــدا می‌کنیــم یادمــان مــی‌رود از کــه بایــد کمــک بخواهیــم، احســاس می‌کنیــم رافــع نیــاز مــا هرکســی می‌توانــد باشــد امــا اوســت کــه رافــع نیازهــای کل عالــم اســت. اگــر 

کســی چیــزی را از غیــر او بخواهــد یعنــی بــه مقــام عبودیــت نرســیده، حــال ایــن موضــوع می‌توانــد درهرکســی ودر هرجایگاهــی باشــد. عبدخــدا فقــط دربرابــر او دســت بــه ســینه اســت و از کســی 

غیــر از او اطاعــت نمی‌کند.بــرای انســان هیــچ مولایــی بالاتــر از خــدا نیســت پــس اگــر خــدا را مالــک می‌دانــد وخــود را مملــوک، بایــد همــه چیــز را از او بخواهــد و لاغیــر... عبــد خــدا خاضــع وخاشــع 

اســت، امــا فقــط دربرابــر مولایــش، اودربرابــر کســی کــه دربرابــر مــولا می‌ایســتد و کفــر مــی‌ورزد، درنهایــت اقتــدار برخــورد می‌کنــد. اصــا اگــر دربرابــر مخالفــان مولایــش نایســتد کــه بــه او عبــد نمی‌گوینــد.

فقــط اطاعــت انســان را بــه عبودیــت نمی‌رســاند. اطاعــت بــدون برائــت معنــای خــودرا از دســت می‌دهــد. عبدخــدا یعنــی حضــرت محمــد مصطفــی صلــی الله علیــه وآلــه کــه حتــی بــرای لحظــه‌ای دیــن 

کفــار را بــه رســمیت نشــناخت و عبودیــت را معنــا کــرد. عبدخــدا یعنــی حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام کــه همــه وجــودش را در راه عبودیتِ‌دیــن خــدا و برائــت از کفــر داد و خونــش در ورطــه تاریــخ 

سرمشــق بیــداری انســان هــای آزاده جهــان شــد و بــه همــه فهمانــد عــزت در عبودیــت مالــک کل مملــوک اســت. عبــد خــدا یعنــی خمینــی کبیــر رحمة‌الله‌علیــه کــه در ظلمــات شــب تابیــد و بــه جهانــی 

ثابــت کــرد کــه عبــد شــرق وغــرب بــودن اســت کــه باعــث چیــره شــدن کفــر بــر کشــورهای اســامی گشــته و تــا جــان دربــدن مبارکــش داشــت آمریــکارا چیــزی جــز شــیطان بــزرگ نخوانــد وتــا آخریــن نفــس 

از اســتکبار اعــام برائــت کــرد. حــال اگــر برائــت در زندگیمــان زنــده نشــود فاصله‌مــان روز بــه کفــر کمتــر خواهــد شــد، چنیــن رونــدی اگــر در زندگــی حاکــم شــود و برائــت معنــای خــود را ازدســت بدهد،بــه 

جــای عبــد خداشــدن عبــد کدخــدا میشــویم و بــه فکربســتن باکدخــدا کار میکنیــم... در دیدمــان کدخــدا ابرقــدرت میشــود ودر یــک کلام ، بــه جــای ائتــاف بــا خــدا دغدغــه مــان مذاکــره بــا کدخــدا 
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عابــد بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه در عرصــه مــورد نظــرش نیازمنــد اســت وبــرای رفــع  ••
آن نیــاز بــه مــولا محتــاج اســت و بایــد در انتخــاب مــولا درســت انتخــاب کنــد.

در مقــام عبودیــت بایــد توجــه داشــت کــه مــولا حــق را جــاری کنــد زیــرا اعمــال عبــد در گــرو  ••
اوامــر مولاســت.

انســان نبایــد عبــد هرکســی یــا هرچیــزی باشــد وبــرای شــناخت درســت و انتخــاب مــولا بایــد  ••
علمــش را بــه نیــاز حقیقــی زیــاد کنــد.

مولا خداوند است و همه باید عبد او باشند زیرا اصلی ترین رافع نیازحقیقی اوست. ••
کافــر نمی‌توانــد عبــد باشــد و مولایــش هــم نمی‌توانــد جایــگاه مــولا را داشــته باشــد زیــرا  ••

رابطــه نیــاز و رفــع نیــاز آن‌هــا حقیقــی نیســت.
عــاوه بــر اینکــه اطاعــت از مــولا انســان را بــه مــولا نزدیــک می‌کنــد برائــت از مخالفــان مــولا  ••

نیــز انســان را بــه مقــام عبــد بــودن نزدیــک تــر می‌کنــد.
برائت از کفر یعنی عبد فقط در برابر مولایش)خداوند(خاضع و خاشع باشد ولاغیر. ••

rahbarenojavan@# نکات_ناب

کفــر در ســوره مبارکــه کافــرون همــان جریانیســت کــه قصــد انحــراف مســیر 
جامعــه اســامی، از دینــش را دارد. همــان جریانــی کــه پاســخی بــه جــز یــک 
نــه بــزرگ نــدارد. همــان جریانــی کــه جامعــه اســامی بایــد از همــان ابتــدا خــط 
و مــرزش را بــا آن دقیقــا مشــخص کنــد. رســول جامعــه وظیفــه دارد چهــره 
ــا کفــر  ــرای همــه ی کســانی کــه فکــر می‌کننــد می‌تواننــد ب ی حقیقــی کفــر را ب
( ایــن خطــاب  رو�ن ها الکا�ف ا ا�ی ل �ی تعامــل ســازنده داشــته باشــند، آشــکار ســازد.  )�ق
را تنهــا کفــار نشــنیده‌اند همچنیــن کــه پیشــنهاد کفــار را هــم فقــط رســول الله 
نشــنیده اســت. در ایــن بیــن مومنانــی هــم هســتند کــه خیــال می‌کننــد میشــود 
اگــر کمــی امتیــاز بــه آن هــا بدهیــم، آنهــا را وارد دیــن اســام کنیــم و بــه همــه ی ایــن 
جنگ‌هــا و ســختی‌های اقتصــادی و روانــی پایــان بدهیــم. امــا رســول الله می‌دانــد 
کــه اگــر فقــط و فقــط یــک روز بپذیــرد کــه خدایــی بــه جــز الله وجــود دارد، تمــام دیــن 
و برنامــه ی خــود را زیــر ســوال بــرده اســت. رســول می‌دانــد کــه اگــر در برابــر جبهــه 
کفــر یــک قــدم عقــب بنشــیند، کفــر ۱۰ قــدم تجاوزگــری می‌کنــد و دیــن یعنــی همــان 
مواضعــی کــه کوتــاه آمــدن از آن‌هــا مســاوی نابــودی آن مواضــع اســت. رســالت 
جریــان کفــر نابــودی جریــان اســام اســت و در ایــن مســیر از هیــچ کاری فروگــذاری 
ــا هــر چیــز کــه لازم باشــد و بتوانــد در مســیر وصــول مقصــدش قــدم  نمی‌کنــد و ب
برمــی‌دارد. بــرای همیــن اســت کــه جریــان کفــر اگــر لا الــه الا الله هــم بگویــد،در 

راســتای  نابــودی الله اســت.                             نویســنده: محمد‌حســین زارعــی
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رد کردن و اعتنا نکردن به چیزیهو الردّ و عدم الاعتناء بشیء واژه کفر

غرض اصلی کفر جلوگیری از حرکت حق است. ••
کفر حق را می‌پوشاند تا حق در مرکز توجهات قرار نگیرد. ••
هــر فعلــی از افعــال و هــر قولــی از اقــوال کافــر را بایــد بــه نســبت غــرض و هــدف اصلــی او ســنجید.                                                          ••

هــر عمــل بــه ظاهــر خیــر خواهانــه‌ی کفــر در حقیقــت در راســتای نابــودی جبهــه حــق اســت. 
اگــر پیشــنهاد یــا امتیــازی مــی دهد،اگــر تســامح و تســاهلی می‌کنــد و اگــر بــه ظاهــر خــود را خیــر 

خــواه حــق جلــوه می‌دهــد، همــه و همــه در راســتای نابــودی و پوشــاندن جبهــه حــق اســت.
کافــر معانــد اســت و مخالفــت او نــه تنهــا در جایــگاه نظــر و فکــر بلکه در جایــگاه عمل و فعل  ••

اســت. بــا ایــن تعریــف بــه هر مخالفــی نمی‌توان برچســب کافــر زد.
تــا قبــل از اینکــه رســول الله از طــرف خداونــد آن افــراد را کافــر خطــاب کنــد، کســی در جامعــه  ••

آن‌هــا را کافــر نمی‌دانســت و خداونــد تنهــا بــا یــک خطــاب و تنهــا بــا یــک کلمــه دســت آن‌هــا را 
بــرای همــه ی افــراد جامعــه رو کــرد.

وقتــی بــه عنــوان یــک کافــر بــه آن‌هــا و رفتارشــان نــگاه کنیــم متوجــه می‌شــویم کــه پیشــنهاد  ••
مزدورانــه‌ی آن‌هــا دقیقــا جبهــه اســام را بــه پرتگاهــی عمیــق فــرو خواهد بــرد. اگــر خداوند متعال  

آنهــا را بــا ایــن کلمــه خطــاب نکــرده بــود مــا نمی‌توانســتیم حقیقــت عمــل آن‌هــا را ببینیــم.
کفــر خــودش هــم می‌دانــد کــه فقــط کافیســت ســخن رســول شــنیده شــود و آنجاســت کــه  ••

دیگــر ازبیــن مــی‌رود‌. بــه خاطــر همیــن همــه‌ی تــاش کفــر نابــود ســازی و پوشــاندن ذکــر حــق 
اســت چــون خــودش هــم می‌دانــد کــه اگــر چیــزی جــز خــودش در مرکــز توجهــات انســان هــا 

قــرار گیــرد، دیگــر زمــان نابــودی اوســت. نویســنده: محمد‌حســین زارعــی

# نکات_ناب

تمــدن غــرب خاصــه آمریــکا مَثَــل شــیطان اســت و هــر دشــمنی بــا خــدا را می‌تــوان بــه آن نســبت داد. برائــت از آن وظیفــه هــر مؤمنــی اســت و اظهــار برائــت در بــاور و قــول و عمــل و وظیفــه قطعــی هــر 
کــس در عرصــه مجاهدتــش می‌باشــد.  اگــر تمــدن غــرب مَثَــل شــیطان باشــد کــه هســت و همــه آیــات قــرآن در توصیــف شــیطان در آن صــدق کنــد کــه مــی کنــد، در هیــچ یــک از دســتاوردهایش قابل 
اعتمــاد و اطمینــان نیســت، بلکــه هــر مســیری کــه در کشــف علــم و فنــاوری رفتــه اســت گمــراه شــونده و گمــراه کننــده بــوده و هســت. ســاختارهای انتقــال یافتــه از تمــدن غــرب در هــر ســطحی کــه 
باشــد اغواگــر و منحــرف کننــده اســت.  پــس هــر کــس در عرصــه خــود بــا شــناخت تمــدن غــرب در آن عرصــه و اعــراض از آن لازم اســت دشــمنی خــود بــا شــیطان را آشــکار کنــد. بــه ایــن کار در قــرآن 

کفــر بــه طاغــوت گفتــه مــی شــود کــه لازمــه ایمــان بــه خداســت. 
 1- تقابل با ساختارها و نظام های انتقال یافته از جانب تمدن غرب در عرصه، از مهم ترین مقاصد مجاهدت در عرصه است. 

 2- تقابل با باورها و اعتقادات انتقال یافته از تمدن غرب در عرصه، در درجه دوم اهمیت است. 

 3- تقابل با رفتارها و صفات انتقال یافته از تمدن غرب در عرصه، درجه سوم اهمیت است.                استاد احمدرضا اخوت
 4- تقابل با جنود و آثار و نتایج تمدن غرب در عرصه، درجه چهارم اهمیت است. 

 در تقابل و ضربه زدن به شیطان و تمدن غرب باید اولویت ها را در نظر گرفت ولی از هر کدام که ممکن است ضربه زد.               

خیلــی اوقــات پیــش آمــده کــه خواســته‌ایم چیــزی را بــه کســی یــا کســانی بفهمانیــم، امــا شــرایط طــوری نبــوده کــه بتوانیــم حرفــی در آن مــورد بزنیــم؛ دقیقــا در همیــن موقعیــت هاســت کــه 
خلاقیتــش  را بــه کار می‌بنــدد تاجایگزینــی بــرای حــرف زدن پیــدا کنــد تــا آنچــه در دل نهفتــه دارد را بــروز دهــد؛ چیــزی ماننــد اشــاره کــردن بــا دســت و چشــم...  یــا برخــی مواقــع از آوا یــا صدایــی 
، مثــل ســوت زدن و ... اســتفاده می‌کنــد. کســی کــه بــا مشــت روی میــز می‌کــو بــد، حتــی انــواع در زدن افــراد هــم بــرای ابــراز پیامــی انجــام می‌شــود. شــاید ســخت باشــد کــه بگوییــم می‌تــوان 
بــا ســکوت هــم حــرف زد . در اصــل نیــازی در انســان وجــود دارد کــه محرکــی میشــود بــرای ابــراز آنچــه در قلبــش اســت. ایــن ابــراز بــه هــر وســیله‌ای کــه انجــام شــود یــک »قــل« اســت کــه انــواع 
متفاوتــی دارد. یکــی از انــواع قــل، قــل ســورۀ کافرونــی اســت. قلــی کــه در آن مــی بایســت در مواجهــه بــا جبهــۀ کفــر و باطــل، بــه نــکات زیــر توجــه داشــت:       1(  تأکیــد شــدید بــر مــرز بنــدی جریــان 

حــق بــا جبهــۀ کفــر  2( تــو جــه بــه هــدف کافــر کــه همــان مقابلــه بــا حــق بــه هــر وســیلۀ ممکــن اســت.  3( تذکــر بــه کافــر دربــاره اهــداف خودمــان در مقابلــه بــا او 4( حفــظ صراحــت بیــان  و...                                                 
، نقشــه‌ای بــرای یــک ضربــۀ اساســی بــه جبهــۀ حــق وجــود دارد؛ گرچــه خیلــی از اوقــات، ایــن دشــمنی در قــل او قابــل تشــخیص    همچنیــن ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه پشــت هــر پیشــنهاد کافــر
نبــوده و گاهــا در میــان جذابیــت هــای گفتــاری و رفتــاری‌اش  گــم می‌شــود. بنابرایــن مــا هیچــگاه نبایــد بــه عهــد و پیمــان بــا کافــر دلبســته و انتظــار صداقــت، همراهــی و دوســتی از او داشــته باشــیم. و 
 در قــول او علیــه کفــار آشــکار اســت و او هیچــگاه خوشــحالی کافــر را دوســت نــدارد؛ حتــی اگــر بــرای یــک لحظــۀ 

ً
چــه اقتــداری در »أشــداءُ عَلــیَ الکُفّــار« حــق در برابــر کافــر وجــود دارد؛ دشــمنی‌ای کــه تمامــا

کوچــک باشــد.                                                                                                                                                                                                                                                                      نویســنده: محمدمهــدی مقدمــی نــژاد

ی 
ن ادب

مت

ابراز و انشاء چیزی است که در قلب است.هو ابراز ما فی القلب و انشاوه بای وسیله کان واژه قل

قل برای بیان باور های انسان است. باور هایی که نشأت گرفته از دین هستند و درون قلب انباشته شده اند. این بیان باور به وسیله ابراز صورت می گیرد.  ••
قل برای این است که ما در مخاطب خود چیزی را بیان کنیم. این بیان زمانی اتفاق می افتد که محرکی ما را به حرکت وا دارد. ••
 ابراز ما فی القلب به معنای این است که ما باور های خودمان را که درون قلبمان است آشکار کنیم. این آشکار کردن با هر وسیله ای ممکن ••

 است و فقط به گفتن ختم نمی شود. 
 قل در سوره کافرون وسیله برائت است که به صورت امر آمده است. امر از طرف خداست پس وظیفه ما عمل به آن است.  ••
در قلب ما یک سری باور ها وجود دارند که نباید در قلب بمانند. یکی از این باور ها برائت است که وقتی کارساز می شود که آشکار شده باشد و بروز داده شود.  ••

کفار، مستقیما با خداوند در طرف هستند؛ زیرا اقوال پیامبر بروز ما فی القلبی است که آن قلب بستر وحی است. ••
# نکات_ناب هر چه قدر قل ما بهتر باشد، ما برائت بهتری از کفر نشان می دهیم.  ••

ل فی قبال مولی مع الاطاعة
ّ
نهایت ذلت در برابر مولی که همراه با اطاعت است.هو غایة التذل واژه عبد

تاریــخ شــاهد آن بــوده اســت کــه درایــن ورطــه سرســخت زندگــی، انســان هــا در دو مســیر کفــر ودیــن متزلــزل بــوده انــد. کفــری کــه از بــن و ریشــه مســیر را مســدود مــی کنــد ودینــی کــه بــا 
مســیرش بــه انســان جــان تــازه می‌بخشــد. خداونــد رحمــان درهیــچ مخمصــه ای بنــده اش را تنهــا نمــی گــذارد وبــه طبــع بــرای رشــد و بالندگــی بندگانــش مســیری معیــن نمــوده اســت. 
مقصــود از مســیر همــان دینــی اســت کــه بــا برنامــه و قوانینــی کــه خداونــد بــرای بندگانــش وضــع کــرده، انســان را بــه مقصــد مــی رســاند. انســان مخلــوق اســت و محــدود وبــرای زندگــی اش 
نیــازدارد کــه مطیــع و عبــد خالــق نامحــدودش باشــد تادیــن خــدا نجاتگــر او در دنیــا شــود. حــال ایــن بندگاننــد کــه بایــد مســیر خــود را انتخــاب کننــد، مســیر را مســدود بشــمارند یــا درایــن راه 
قــدم گذارنــد...  عبــد خــدا فقــط دربرابــر برنامــه هــا و مقــررات مولایــش ســر خــم مــی کنــد و نیــازش فقــط بــه دیــن خداســت پــس در برابر هــر برنامــه و قانونی کــه بویی از پــروردگار درونش نباشــد 
تمــام قــد مــی ایســتد و ســینه اش ســپر اســت. عبــد بــه عظمــت مــولا رســیده و بــه همیــن دلیــل دربرابــر دیــن پــروردگارش خاضعانــه برخــورد مــی کنــد، انســان بــه مــولا نیــاز دارد زیــرا  او الله عظیــم 
اســت پــس بایــد از او بخواهیــم مســیر را، برنامــه را، قانــون را، مقصــد را و همــه زندگیمــان را. اصــا دیــن خــدا آمــده تــا بــه زندگیمــان برنامــه دهــد و بــرای ورود ایــن برنامــه در زندگیمــان عبودیــت بایــد 
حــرف اول و آخــر را بزنــد. عبودیتــی کــه همــه چیــز را از خــدا مــی خواهــد عبودیتــی کــه در برابــر هــر کفــری در برابــر مــولا بایســتد وعبودیتــی کــه حــرف دیــن را حــرف زندگــی می‌کنــد. پــس ایــن عبودیــت 

اســت کــه مــا را بــه دیــن مــی رســاند و دیــن آمــده تــا مــا را عبــد کنــد. بــه امیــد آنکــه عبــد پــروردگار شــویم تــا مبنــای زندگیمــان را دیــن خــدا مشــخص کنــد...  نویســنده:  محمــد عرفــان برکتــی

ی 
ن ادب

مت

تید صوت                                اســا

ــر  ــنیدیم.  پیامب ــا ش ــار ه ــا و ب ــار ه ــرون رو ب ــه کاف ــوره مبارک س
گرامــی اســام ]مــی گویــد[: آی کافــران مــن خــدای شــما را نمی‌پرســتم. 
شــما هــم خــدای مــن رو نمــی پرســتید. راســتی مــا کــدوم خــدا رو مــی 
پرســتیم؟! اون چیــزی کــه حداقــل بیــن خودمــان هســت خــب مــا 
خــدای پیامبــر رو می‌پرســتیم!! مــا کــه خــدای کافــران رو نمی‌پرســتیم. 

آیــه اخــرش رو دقــت کنیــد... لکــم دینکــم ولــی دیــن. آی آدمــا  اون کســی  کــه  پــس 
خــدای پیامبــر رو می‌پرســتد دیــن پیامبــر  را بایــد داشــته باشــد یعنــی تمــام برنامــه 
هــای زندگیــش مطابــق پیامبــر باشــد. پــس اگــر کســی بــد اخــاق اســت ایــن دیــن، دیــن 
پیامبــر نیســت اگــر کســی حســد داره ایــن دیــن پیامبــر نیســت. اگــر می‌خواهیــم ســینه 
مــان را صــاف کنیــم  بگیــم آی پیامبــر اســام مــا هــم خــدای تــو را مــی پرســتیم نــه خــدای 
کافــران را لازم دیــن پیامبــر تــو زندگیمــان باشــد.  پــس از امــروز بــه حرمــت ســوره مبارکــه 
کافــرون در زمــره افــرادی باشــیم کــه خــدای پیامبــر را می‌پرســتن بــه ایــن روش کــه دیــن 

پیامبــر را در تمــام لحظــات زندگیمــان جــاری کنیــم. ان شــالله.    اســتاد چیــت چیــان

خضوع و انقیاد در برابر برنامه و مقررات معینالخضوع و الانقیاد قبال برنامج او مقررات معین واژه دین

زندگــی وقتــی هدفــی نداشــته باشــد مثــل زندگــی حیوانــات اســت، کــه کار 
هایشــان بــر اســاس فطرتشــان اســت و انتخابــی در زندگــی خودشــان ندارنــد. 
وقتــی بــه مــا قــدرت تعقــل و تفکــر داده شــده پــس بایــد متمایــز بــا حیوانــات 
باشــیم. بایــد مســیری را بــرای زندگــی انتخــاب کنیــم و در آن حرکــت کنیــم. 
ــی دارد،  ــن و مقررات ــری قوانی ــک س ــه ی ــاز ب ــد، نی ــد ش ــه هدفمن ــی ک ــی وقت زندگ
چــرا کــه در مســیر تنهــا نیســتیم و نمــی شــود هرکســی ســازخودش را بزنــد. ایــن 
قوانیــن و مقــررات دیــن مــا را تشــکیل مــی دهــد. بــرای رســیدن بــه مقصــد بایــد بــه 
کوچکتریــن قوانینــی هــم کــه دینمــان دارد ملــزم شــویم و بــه هرچیــزی کــه مخالــف 
ایــن قوانیــن هســت نــه بگوییــم. بــا نــه گفتــن بــه هرچیــزی کــه خــاف دیــن ماســت، 
مــا یــک قــدم بــه مقصــد خودمــان نزدیــک مــی شــویم. حتــی عمــل بــه کوچکتریــن 
شــود.                      مــی  دیــن  کل  بــردن  ســوال  زیــر  باعــث  باشــد  دیــن  مخالــف  کــه  چیــزی 

ــان ــادق پوی ــد ص ــنده: محم نویس
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یحانه عطر ر
هــر چنــد شــعارهای القــاء شــده توســط دشــمنان، حقیــر و بــی ریشــه هســتند، امــا مهــم و خطرنــاک محســوب مــی شــوند. نمونــه ای از ایــن شــعارها دوگانــه ای اســت کــه میــان افــرادی از 
جامعــه بــه وجــود آمــد. واکســن بســازیم، یــا واکســن بخریــم؟ چــه چیــزی باعــث مــی شــود کــه بعــد از چهــل و دو ســال، بحــث و جــدل هــا در ایــن ســطح ابتدایــی و ســخیف شــکل بگیــرد؟ 

 چنیــن دوگانــه ای شــکل گرفتــه اســت؟ نســخه واضــح قــرآن در پاســخ بــه حاصــل شــدن چنیــن چالــش در جامعــه چیســت؟
ً
 بایــد وارد چنیــن بحثــی شــد؟آیا اساســا

ً
آیــا اساســا

ایــن دوگانــه حتــی اگــر کاذب و دســتپخت رســانه و عوامــل دشــمن باشــد، در مــورد آن دلالــت بــه یــک چیــز را نمــی تــوان انــکار کــرد و آن مفهــوم »معیــار« اســت. مفهــوم معیــار مــی توانــد 
ایــن جــدال را بــه بهانــه ای داغ و ارزشــمند بــرای پرداختــن بــه انقــاب شــکوهمند اســامی تبدیــل نمایــد. شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه جهــان بــه چیــزی بیشــتر از معیــار در همــه 
کارهایــش نیــاز نــدارد. نظــام شــکوهمند اســامی نیــز از ایــن قاعــده مســتنثنی نیســت. ایــن نظــام دوره هایــی را طــی کــرده اســت و در هــر دوره‌ای معیارهــا به شــکلی ظاهر شــده انــد. البته 
زمانــی ایــن معیارهــا کلــی تــر بودنــد و اکنــون لازم اســت جزئــی تــر و تفصیلــی تــر باشــند. یــک زمــان عبودیــت خــدا و اجتنــاب از طاغــوت محــور یــک خیــزش مهــم در ذهــن هــا و جــان هــا 
شــد. ایــن معیــار چیــزی مثــل روح اســت. یــک وقــت شــعارِ »اســتقلال آزادی جمهــوری اســامی«، مــی توانســت بــه تنهایــی تأمیــن کننــده معیارهــای مــورد نیــاز باشــد. زمانــی دیگــر »قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران« تأمیــن کننــده معیارهــای لازم در جامعــه شــد. قانــون اساســی، شــکل تفصیــل یافتــه شــعار یــاد شــده اســت. کمــی کــه گذشــت گرایشــات مختلــف 
در خوانــش قانــون اساســی اثــر گذاشــت و هــر کســی بــر گوشــه ای از آن بــدون لحــاظ روح کلــی ایــن متــن تأکیــد کــرد و بلکــه جامــه هــا دریــد.  اینجــا هــم معیــار بــرای تفســیر ایــن قانــون 
اهمیــت پیــدا کــرد و البتــه در همــان متــن پیــش بینــی ایــن نکتــه بــرای اینکــه کاری معطــل نمانــد شــد. معیارهــا نیازمنــد تفصیــل هســتند. چشــمِ عقــل در زندگــی متصــل بــه وحــی مــی 
توانــد معیارهــای لازم را در ایــن زمینــه تبییــن کنــد.در عصــری کــه بــه جــای تیــر و بمــب، هجــوم اســناد و معاهــدات منافقانــه و پلیــد ســلطه‌گران نظــام اســامی را تهدیــد مــی کنــد، دوبــاره 

بایــد معیارهــا را از نقطــه آغازیــن بازیابــی و تبییــن کــرد. ثقلیــن، اســاس ایــن بازیابــی اســت.
www.atrereyhane.blog.ir                                                               استاد کاظم رجبعلی

واژه هــای ســوره مبارکــه کافــرون را بررســی کردیــم و در رابطــه بــا هــر واژه موضوعاتــی را فراگرفتیــم. در اولیــن مطالعــه ســوره کافــرون و توجــه بــه پس‌زمینــه ســوره ، بــا دو جریــان متقابــل آشــنا خواهیــم شــد.  
موضــوع اصلــی ســوره و تقابــل ایــن ۲ جریــان؛ برائتــی اســت کــه رســول مامــور بــه ابــراز آن اســت. گــروه ســومی هــم در ایــن جریــان حاضرنــد کــه شــاهد ایــن ماجــرا و ابــراز برائــت رســول هســتند. گروهــی کــه جــزو 
مســلمین و مومنیــن هســتند و عبودیتشــان در دیــن رســول الله رقــم می‌خــورد. آیــه آخــر ســوره لکــم دینکــم ولــی دیــن اســت و آن دینــی اســام اســت کــه دیــن رســول الله باشــد و چــه فاصلــه دارد دیــن مــا 
و دیــن رســول الله ... و چقــدر بــرای مــا تشــخیص میــزان ایــن فاصلــه ابهــام دارد و تــا ایــن فاصلــه ارزیابــی نشــود نمی‌تــوان کاری کــرد تــا کم‌تــر شــود. دیــن و برائــت دو مفهومــی اســت کــه بــا یکدیگــر معنــا پیــدا 

می‌کنــد. بررســی برائــت هایمــان و ارزیابــی نســبت آن‌هــا بــا برائــت هــای رســول الله می‌توانــد یکــی از راه هــای ارزیابــی میــزان فاصلــه مــا بــا دیــن رســول‌الله باشــد. حواســمان بــه برائــت هایمــان باشــد. 
نویسنده: محمدحسین ضیایی فر

طهارتی نکته 

12 فروردین روز جمهوری اسلامی ، روز تجلی اجتماعی انسان الهی 
بــرای ســنجش هرموضوعــی بایــد مــاک و معیــار داشــت ، هــر موضــوع و اتفاقــی را هــم بایــد بــا جهــت هایــش، گرایــش هایــش، راه و روشــش و نتایجــش ســنجید، آن‌هــم در تجمیــع همــه‌ی ابعــادش، ایــن هــا را 
مــی گویــم کــه بــا تفاســیر و قضــاوت هــای رایــج کــه بــرای غیــر متخصــص هــا گذاشــته انــد ســرمان کلاه نــرود. بــرای مثــال بیاییــد نگاهــی بیاندازیــم بــه قضــاوت هــای عــادی در برخــی مســائل ســاده چنــد بعــدی و بعــد 
برویــم ســر وقــت حکومــت داری و ســنجش جمهــوری اســامی، مثــا برویــم ســراغ جشــنواره فیلــم هــای ســینمایی، یــک فیلــم را خــورد مــی کننــد، تقســیم مــی کننــد از تهیه کننــده و کارگــردان و نقــش اول مــرد و زن 
ونقــش مــکل و موســیقی و ... و بــا دریافــت یکــی از ایــن جوایــز تبلیغــات مــی کننــد و کلــی هــم تشــویق مــی شــوند، فوتبــال هــم همیــن اســت ، بــه خاطــر یــک نفــر یــک کشــور بــه خــود افتخــار مــی کنــد، در علــم هــم، 
در ادبیــات و اســطوره هــا هــم، در جنــگ هــم و کلــی موضوعــات دیگــر، مثــا ژانــدارک را کــه بــرای کشــورش ایثــار کــرده بــود مــی آورنــد و مــی برنــدش در کتــاب هــای ادبیــات مــا، و عجیــب ایــن اســت کــه چــرا ژانــدارک 
بــرای تدریــس در ســرزمین اهــل ایثــار انتخــاب مــی شــود! همــه جــا بــه همیــن شــکل ســر مــا را کلاه مــی گذارنــد، بــزرگ کــردن کوچــک در برابــر کوچــک کــردن بــزرگ، ایــن جملــه مــرا یــاد آن حدیثــی مــی انــدازد کــه اگــر بــه 
کســی قــرآن داده شــود و اوفکــر کنــد کــه بــه دیگــری بهتــر از آن داده شــده قطعــا کوچکــی را بــزرگ کــرده و بزرگــی را کوچــک .  ماجــرای جمهــوری اســامی هــم همیــن اســت، اگــر بــه کســی جمهــوری اســامی داده شــود 
و فکــر کنــد کــه بــه دیگــری بهتــر )اعــم از عرفــان و کرامــات اخلاقــی و ... ( داده شــده بزرگــی را کوچــک کــرده و کوچکــی را بــزرگ. امــا ســوال ایــن جاســت کــه ایــن حــرف را بــا چــه اســتدلالی می‌زنــم؟ بایــد برگردیــم بــه اول 
بحــث یعنــی همــان جایــی کــه بایــد معیــار هــای قضاوتمــان را درســت می‌کردیــم، یعنــی هــر موضــوع واتفاقــی را هــم بایــد بــا جهــت هایــش، گرایــش هایــش، راه و روشــش و نتایجــش ســنجید، آن‌هــم در تجمیــع 
همــه ی ابعــادش.  حتــی حــرف مــن دربــاره ی افتخــار جمهــوری اســامی در یکــی از ابعــادش نیســت، حــرف از حرکــت جمهــوری اســامی در همــه ابعــادش اســت، در معنویتــش، در جهــت گیــری هــای سیاســی‌اش ، 
در پیشــرفت علمــی اش، در پیشــرفت اقتصــادی اش، در روابــط انســانی‌اش و در تعــدد الگوهایــش بــرای هــر مــورد ، جمهــوری اســامی فتــح الفتــوح تربیــت انســان بــا کرامــات چنــد بعــدی اســت، نــه قلــه هــای تــک 
بعــدی الگــو شــده در زمــان هــای مختلــف، جمهــوری اســامی را بایــد بــا روابــط انســانی اســامی اش در ارتبــاط بــا دیگــر کشــور هــا ســنجید، ارتبــاط مبتنــی بــر »لا الــه الا الله« و نــه ارتبــاط اســتعماری و اســتحماری اش، 
جمهــوری اســامی را بایــد بــا آزادی ســقف رشــد مــادی و معنویــش ســنجید نــه بــی بنــد و بــاری هــای رهــای مــادی، جمهــوری اســامی را از آزادی اش در اســتقلال دادن فکــری اش بــه همــه ی انســان فهمیــد و امــر 
دینــی‌اش بــه پــرورش تفکــر کــه » التفکــر الســاعه افضــل مــن عبــادت ســبعین ســنه« ، جمهــوری اســامی را بایــد بــا برنامــه ریــزی بینهایتــش بــرای انســان درک کــرد، نــه رفــاه چهــل یــا پنجــاه ســاله ای کــه هیــچ وقــت 
بــوی رضایــت بــرای انســان هــا بــه خــود نگرفتــه اســت و هــر بــار در ســنی یــا در دوره ای از لعــب بــه لهــو و زینــت و تکاثــر و تفاخــر تغییــر کــرده اســت.  جمهــوری اســامی نــه آن حکومــت مــادی اســت کــه همــه آن را بــه 
عنــوان الگــوی انســان راحــت طلــب محصــور در حصــار دنیــا و محــدود بــه محاســبات مــادی پنداشــته انــد کــه تنهــا حکومــت آزاد متصــل بــه آســمان اســت و نــور، حکومــت خــروج از ظلمات بــه نور، حکومــت ولایت 
« را هــم بــرای همیــن غایــت گفتــه انــد، جمهــوری اســامی همــان آغــاز راه پیــدا کــردن امــام عصــر عجــل الله  عو�ن ه راج� ا ال�ی ا لله وا�ن الله بــر انســان کــه غایــت وجــود انســان بــر همیــن اســاس طراحــی شــده اســت کــه »ا�ن
�ن الار�ض و السماء«  بــرای پیــدا کــردن راه آســمان و ازادی از حصــار دنیــا،  �ی صل �ب �ب الم�ت �ن الس�ب ع و نالــه هــای صبحگاهــی و در خواســت عاجزانــه »ا�ی تعالــی فرجــه الشــریف اســت بــرای اتصــال بــه آســمان، حکومــت تضــر
جمهــوری اســامی راه پیــدا کــردن بلــوغ اطاعــت اســت ، اطاعــت از هــر آن چــه کــه بایــد اطاعــت شــود از خــدا و رســولش تــا هــر کــه اولوالامــر او حســاب شــود، جمهــوری اســامی دارایــی هــر آن اســت کــه انبیــاء الهــی 
و ائمــه معصومیــن علیهــم الســام اراده کــرده انــد تــا رســیدن بــه حکومــت حجــت الهــی.  حــال شــاید بپرســید کــه پــس مشــکلات پیــش رویمــان ونقــص هایمــان در کجــای ایــن عظمــت قــرار مــی گیــرد؟ آن وقــت 
جــواب خواهیــد شــنید کــه بایــد معیــار هــای قضاوتمــان را درســت مــی کردیــم، یعنــی هــر موضــوع واتفاقــی را هــم بایــد بــا جهــت هایش، گرایــش هایــش، راه و روشــش و نتایجش ســنجید، آن‌هم در تجمیــع همه ی 
ابعــادش. آن گاه جــواب خواهیــد شــنید کــه »اینهــا ســختی هــای طبیعــی یــک مســیر ســخت در رســیدن بــه قلــه اســت« یعنــی هــم جهــت بــه ســمت قلــه درســت بــود، هــم گرایــش و شــوق رســیدن به قلــه در جهت 
حرکتــش مشــهود پ، هــم راه درســت و وســایل حرکتــش منظــم ، هــم نتایجــش افــرادی بــود کــه تــا بــه حــال دنیــا مشــابهش را بــه خــود در غیــر از ظهــور امــام معصــوم علیهــم الســام ندیــده بــود... نــه یــک مثــال 
ل  �ی لوا �یف س�ب �ت �ن �ق �ی �ن ال�ذ حس�ب کــه همــان یــک مثــال هــم کفایــت مــی کــرد بــرای اثبــات نتیجــه کــه بیــش از 280000 شــهید بــا ماجــرا هــای متفــاوت کــه مویــد آزادی انســان بــود بــه ســمت پــروردگارش و اثبــات امــکان »ولا �ت
 » �ن �ی کو�ن موم�ن سک الا �ی �ف ع �ن اخ� « و اثبــات شــدت عشــق بــه هدایــت انســان هــا در بــروز شــهدای بــرون مــرزی اش و نســبتش بــا رســول خــدا صلــی الله علیــه و آلــه وســلم در »لعلک �ب و�ن �ق رز� ه �ی د ر�ب اء ع�ن ل اح�ی ا �ب الله اموا�ت
ک«.  بایــد بپذیریــم کــه مــا در بــاره ی جمهــوری اســامی بازخواســت خواهیــم شــد ، در نســبتمان بــا  ل ال�ی ز� لغ� ما ا�ن و نســبتش بــا ولایــت در ابــاغ اســام نــاب محمــدی و پرچمــداری اهــل بیــت علیهــم الســام بــرای »�ب

م«.                     ع�ی ذ�ئ ع�ن ال�ن وم� ل�ن �ی س�ئ م ل�ت ایــن حرکــت بــه ســمت قلــه کــه خداونــد وعــده کــرده اســت کــه »�ث
            عید روز جمهوری اسلامی بر همه شما مبارک                                           نویسنده: استاد عباس رفیعها 

تید اسا برای دریافت محتوای دیجیتال نشریه قلم 
بــه کد زیر را اسکن کنید. ایــن نشــریه مزیــن  از مطالــب  توجــه! بســیاری 

اســماءمتبرکه اســت. لــذا در حفــظ آن کوشــا باشــید.

www.sorehname.blog.ir

زمانی که سرلشکر »رزم آرا« با مخالفت های فدائیان اسلام رو به رو شد، یکی از وکلای دادگستری را نزد »عبدالحسین واحدی« فرستاد و از ایشان خواست تا به نواب پیغام دهد: »آقای رزم آرا حاضر است 
تمام پرونده های موجود شما را در دادگستری و شهربانی را از بین ببرد و هر گونه مطلبی باشد، اجرا کند، به شرط این که شما دستور بدهید، فدائیان اسلام با حکومت ایشان مبارزه نکنند.« نواب پاسخ او 
را این طور داد: »پرونده هایی که ذکر کردید، از نظر من ارزشی ندارد. من از بابت آنها، کوچکترین ترسی ندارم، ولی پرونده هیات حاکمه روز به روز نزد ما کامل تر می شود و روزی که دادگاه شرع حکم آن را صادر 

کند، اجرایش خواهم کرد. شما کوچکتر از آن هستید که مرا تبرئه کنید، بلکه باید تلاش کنید که پیش ما تبرئه شوید.« »رزم آرا« بعدها به دست فدائیان اسلام، اعدام انقلابی گردید و به درک واصل شد.
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شما کوچک تر از این هستید...

زبر الحدید
از بزرگتریــن ویژگی‌هــای انقــاب ایــن اســت کــه بــا قیــام خــود در 
برابــر ظلــم و موفقیــت بــه تغییــر حکومــت توانســت آرمان‌هــا و 
اهــداف خــود را حفــظ کنــد؛ گرچــه شــاید بــا اهــداف آرمانــی خــود 
فاصلــه داشــته باشــد کــه ایــن فاصلــه بــا امیــد خداونــد در گام 

دوم ایــن فاصلــه کمتــر خواهــد شــد.
www.zoborolhadid.blog.ir

وبلاگ روح خدا
پــرودگار مــا ، آن ربــی اســت کــه  خالــق تمــام موجــودات 
عالــم اســت و هــر آنچــه در ایــن عالــم اســت بــه وســیله 
اوســت کــه خلــق شــده و همــواره بایــد توجــه داشــت کــه 

خلقــت فقــط و فقــط مخصــوص خداونــد اســت.
www.roohekhoda.blog.ir

وبلاگ ولعصر
ج یعنــی بــاز شــدن گــره هــای پلیدی،گشــایش. انتظــار  فــر
یعنــی مترصــد بــودن، در حــال آمــاده بــاش بــودن. انتظــار 
ج یعنــی در همــه حــال بایــد آمــاده گشــایش باشــیم!  فــر
خــب واضــح شــد کــه آمــاده بــودن بــا منفعــل بــودن وکار 

نکــردن در تضــاد اســت...
www.val-asrr.blog.ir

یب وبلاگ گردان تخر
یــک از کار هایــی کــه بایــد ســالک بــا تمــام قلــب در عبــادت و  
حتــی وظیفــه کــه بایــد در باطــن خــود داشــته باشــد توجــه بــه 

مقامــات عــز ربوبیــت و ذل عبودیــت اســت. 
www.gordantakhrib.blog.ir

وبلاگ قانتین
امــان از غفلــت! امــان از دور شــدن از ذکــر حقایــق! خدایــا 
بــه تــو  پنــاه میبریــم از حقایقــی کــه نســبت بــه آن‌هــا غافل 
بودیــم! خداونــدا؛ بــه آخریــن دعــا هــای حضــرت صدیقــه 
مــان  زده  غفلــت  اعمــال  شــامل  را  خــود  غفــران  )س( 

بفرمــا... 
www.qanetin.blog.ir

وبلاگ جهاد
علــق میدونــی ینــی چــی؟ علــق ینــی بــدون تعلــق داشــتن 
بــه چیــزی نمیتونــی زندگــی کنــی... مــا هرچــی داری از خــدا 

داریــم، مــا بــه خــدا تعلــق داریــم بــرادر مــن...
www.bachehayzahra.blog.ir 

خیمه های قرآن

نه شرقی، نه غربی،جمهوری اسلامی...
در مواجهــه بــا کفــر، بایــد از اســاس منکــر آن شــد. اســاس کفــر را کــه نفــی کــردی، دیگــر امیــدش از ســازش بــا تــو منقطــع می‌شــود. بــرای حرکــت، پــس از کشــیدن مســیر خــودت، بایــد تمــام مســیر هــای دیگــر را 
پــاک کنــی. هــرگاه گفتــی مســیر مــن ایــن اســت دقیقــا همانجــا بایــد بگویــی کــه کــدام مســیر هــا مســیر تــو نیســت کــه ایــن تضمیــن کننــده‌ی بقای مســیر توســت. امام امــت پــس از تبعید بــه تهران بازگشــتند. 
بــه بهشــت زهــرا رفتنــد و کفــر را غیــر قانونــی، غیــر عقلانــی و تحمیلــی خواندنــد. اری در مواجهــه بــا کفــر بایــد عینــا چهــره ی خبیثــش را منعکــس کــرد تــا همــه حقیقتــش را بشناســند. تــا همــه بداننــد اگــر بــه 
ظاهــر خــودش را خیــر خواهــت نشــان می‌دهــد، قصــدش نابــودی و انفعــال توســت. خیــری کــه او بــه تــو توصیــه می‌کند،حقیقــت شــر اســت. نابــودی تــو در گــرو اعتمــاد بــه اوســت. هــر بــار مســئله‌ای را پیــش 
می‌کشــد تــا بــه واســطه ی آن تــو را قــدم بــه قــدم از خــط قرمــز هایــت بــه عقــب برانــد و چــه ســاده لــوح اســت او کــه می‌پنــدارد، مشــکل اصلــی همیــن بهانــه هــای پیــش پــا افتــاده اســت. برائــت همــان کاری بــود 
کــه امــام خمینــی )ره( انجــام داد؛ پــر رنــگ کــردن خــط قرمــز هــا. خــط قرمــز هایــی کــه مــدت هــا بــود کــه دیگــر کســی آن‌هــا را نمی‌دیــد. فاصلــه هایــی کــه دیگــر از بیــن رفتــه بــود و تفــاوت هایــی کــه دیگــر شــباهت 
شــده بودنــد. دیگــر کســی برایــش مهــم نبــود کــه در یــک کشــور متمــدن و مســلمان، فحشــا مســئله ای روزمــره و طبیعــی باشــد. کســی برایــش مهم نبود کــه ارزش یک ســگ امریکایی از انســان ایرانی بیشــتر 
باشــد. دیگــر کســی برایــش مهــم نبــود کــه ســرمایه کشــورش را بــه تــاراج برنــد و در عوضــش ســلطه گــری را بــر ســر ملتــش بیشــتر کننــد. برائــت، تنهــا گمشــده ی ایــن ملــت در تمــام آن ســال هــا بــود. گمشــده 
ای کــه امــام خمینــی)ره( آنــرا بــرای ایــن ملــت پیــدا کــرد. برنامــه ی ایــن نظــام مشــخص اســت. اســام حــرف اول و آخــر ماســت. وقتــی می‌گوییــم اســام حــرف اول و آخــر ماســت یعنــی مــا مقیــد بــه قیــود هیــچ 
مکتــب و گفتمــان دیگــری در ایــن عالــم نیســتیم. یعنــی: نــه شــرقی، نــه غربــی و فقــط جمهــوری اســامی. در ایــن مســیر ذره ای نزدیکــی بــه قواعــد کفــر، انحــراف قطعــی از مســیر اســام اســت. و خــدا می‌دانــد 

کــه اگــر ســایه ایــن نظــام مقــدس بــر ســر مــا نبــود مــا چطــور می‌توانســتیم مصــداق و واقعیــت ایــن آیــات نورانــی را در زندگــی خــود بــه عینــه روئیــت کنیــم...
تحلیل سخنرانی امام خمینی )رحمت الله( در بهشت زهرا )س(       نویسنده: محمد حسین زارعی


